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چکیده
کلامی و اعتقادی قرار می‌گیرد. پاسخ  مهدویت از فروع امامت است و در زمرۀ مباحث 
بــه چیســتی، چرایــی و چگونگــی معرفــت بــه امــام مهــدی1 از مبانــی معرفت‌شناســی 
کــه در ضمــن ســایر اصــول اعتقــادی بررســی می‌شــود. مرحــوم آیــت‌الله  مهدویــت اســت 
ناصــری؟رح؟ از چهره‌هــای برجســتۀ معاصــر در مباحــث مهدویــت به‌شــمار مــی‌رود. 
کلام ایشــان »یا‌بن‌الحســن« بود و آثار و ســخنان بسیاری در این‌باره از ایشان  ترجیع‌بند 
باقــی‌ مانــده اســت؛ ازایــن‌رو در این پژوهــش بــه روش توصیفی‌تحلیلی و با‌توجــه به آثار 
مکتــوب جمع‌آوری‌شــده از ســخنان ایشــان، بــه تبییــن مبانــی معرفت‌شناســی مهدویــت 
پرداخته‌ایــم. باتوجــه‌ بــه منظومــۀ فکــری آیــت‌الله ناصری؟حفظ؟، ایــن مبانــی را می‌توان در 

دو دســتۀ امام‌شناســی و انسان‌شناســی بررســی نمود. 
: ولایت و جایگاه امام در نظام وجودی عالم؛  مبانی برجستۀ امام‌شناسی عبارت‌اند از
برتــری امامــت بــر نبــوت؛ فلســفۀ وجــودی امــام زمــان1؛ مراتــب وجودی، شــخصیت و 
ویژگی‌هــای امــام زمــان1 همچون، وراثت اســم اعظم، غنــای بالعرض، احاطــۀ قیومی، 

ســعۀ وجودی و وســاطت بین غیب‌و‌شهود.
: گسترۀ وجودی انسان در ارتباط با ولایت؛  و ازجمله مبانی انسان‌شناسی عبارت‌اند از

. تفاوت شیعه‌ و ‌محب؛ یاد؛ توسل؛ مسئلۀ غیبت؛ مسئلۀ انتظار
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مقدمه

مبانــی علــم، از گزاره‌هایــی تشــکیل می‌شــوند کــه دســت‌کم در آن علــم بــه اســتدلال نیــاز ندارنــد و 

اصــول، ســاحت‌ها، روش‌هــا، اهــداف و نتایج آن علم به‌طــور منطقی از آن‌ها اســتنتاج می‌شــوند. 

، پیش‌فرض‌ها، مبادی  معرفت‌شناسی به‌طور مطلق، شاخه‌ای از فلسفه است که به ماهیت، قلمرو

، 1379: 7 تا 9(  معرفــت و نیز به بررســی شــایان‌اعتمادبودن گزاره‌های معرفتی می‌پــردازد. )ادواردز

یابــی می‌کنــد، بــه ارزشــیابی نســبت  کــه شــناخت انســان را ارز معرفت‌شناســی دانشــی اســت 

معرفت‌هــای بشــری بــا واقــع و ارائــۀ معیــار درســتی گزاره‌هــا می‌پــردازد. معرفت‌شناســی را بــا توجــه 

بــه قلمــرو بررســی بــه دو دســتۀ مطلق و مضاف تقســیم می‌کننــد: آنجا کــه معرفت بما هــو معرفت 

درنظــر اســت، یعنــی شــناخت انســان به‌صــورت مطلــق بررســی می‌گــردد، معرفت‌شناســی مطلــق 

کــه معرفت‌شناســی بــه حــوزه‌ و قلمرویــی ویــژه از معرفت انســان اختصــاص ‌یابد،  اســت؛ و آنــگاه 

معرفت‌شناســی مضــاف یــا مقید نــام دارد؛ مانند معرفت‌شناســی اخلاق و معرفت‌شناســی دین. 

گزاره‌هــا، ارزشــیابی،  در ایــن نــوع معرفت‌شناســی بــا نگاهــی عقلــی، تنهــا بــه مبــادی حصــول 

گزاره‌هــای آن دانــشِ خــاص، می‌پردازنــد. )فیاضــی،  واقع‌نمــا بــودن یــا نبــودن و ارائــۀ معیــار صــدق 

، 1397: ۲۹ تا ۳۵( در محل بحث، معرفت‌شناسی  ۱۳۹۵: ۲۵ تا 27  و حسین‌زاده، 1394: 17 تا ۱۹ و همو

یــت« گزاره‌های  یــت در نظر اســت؛ ازاین‌رو مقصــود از »مبانی معرفت‌شناســی مهدو بــا قیــد مهدو

که برای اســتنتاج اصول، ســاحت‌ها و اهداف  یت اســت  معرفت‌شناســانۀ مربوط به مبانی مهدو

یــت به آن‌ها  یــت بــه‌کار می‌رونــد و باتوجــه ‌بــه اینکه ســیر فکری و دســتاوردهای حــوزۀ مهدو مهدو

وابســته اســت، دارای اهمیت‌اند.

یت« ازنظر لغوی، مصدر جعلی و به معنای »مهدی‌بودن« است. )دهخدا، ۱۳۷۳، ج13:  »مهدو

۱۹۳۳۱( و واژۀ »مهدی« به معنای »کســی که خدا او را به‌ســوی حق هدایت کرده«، »هدایت‌شده« 

، ۱۴۱۴، ج‌15: ‌۳۵۴(  و »ارشادشده« است. )ابن‌منظور

ی، مهدی‌گرایــی و اعتقــاد بــه امام‌مهــدی؟ع؟  یــت در ‌اصطــاح، به‌معنــای مهدی‌بــاور مهدو

به‌عنــوان منجــی موعــود آخرالزمــان بــه‌کار مــی‌رود و بیانگــر دیــدگاه اســام دربــارۀ جهــان آینــده و 

آینــدۀ جهان اســت. 

یــت از فــروع امامــت خاصــه و در زمــرۀ مباحث کلامــی و اعتقادی قرار می‌گیرد و پاســخ  مهدو

بــه پرســش‌های اساســی آن نظیــر چیســتی، چرایــی و چگونگــی معرفت بــه امام‌مهــدی1، مبانی 
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یت را تشــکیل می‌دهد. پاســخ این پرســش‌ها را باید در ضمن ســایر اصول  معرفت‌شناســی مهدو

اعتقــادی جســت‌وجو نمود. مرحوم آیت‌الله ناصــری؟رح؟ از چهره‌های برجســتۀ معاصر در مباحث 

کــه ترجیع‌بند کلامشــان »یا‌بن‌الحســن« بــود و سلوکشــان به‌گونــه‌ای بود  یــت به‌شــمار مــی‌رود  مهدو

گفتــۀ یکــی از دوســتداران ایشــان، افــراد را بــا امــام زمــان1 رفیــق می‌کــرد. آمــوزۀ برجســته و  کــه بــه 

همیشــگی‌ ایشــان توجــه به حضرت ولی‌عصر1 بود. پیوســته شــیعیان را به وظایــف منتظر واقعی 

دعــوت می‌کــرد و الگــوی ســلوکی به ‌نام »ســلوک‌ موالیانــه« یعنی ســلوکی برمدار محبــت امام زنده 

یت،  گردانش مدرســه‌ای در ســه ســاحت اندیشــه، عاطفه و اراده بر محور مهدو داشــت. برای شــا

، »شــناخت« و لایه‌های بعدی محبت و عشقی را  طراحی نمود که لایۀ اول این مدرســۀ امام‌محور

که فرد ســالک را به‌ســوی امام عصر1 مجذوب و بی‌قرار می‌کرد. )فروز‌بخش،  شــکوفا می‌ســاخت 

یم تا بــه مبانی لایۀ اول این مدرســۀ  ۱۴۰۱: ۱۱۹ تــا ۱۶۹( ازایــن‌رو بــا ایــن نــگاه به ســراغ آثار ایشــان می‌رو

ی دربارۀ  ، یعنــی شــناخت و معرفــت امــام زمــان1 دســت یابیم. آثــار و ســخنان بســیار امام‌محــور

کــه در مجموعــۀ آثــار ایشــان،  یــت از ایشــان باقــی ‌مانــده  گــون مهدو گونا مســائل و ســاحت‌های 

ی‌ شــده اســت:  گردآور به‌صــورت پنج دفتر 

1. »آب حیات« و »سخن دوست« گزیده‌ای از سخنان ایشان دربارۀ حضرت ولی‌عصر1 است؛

یــده‌ای از ســخنان ایشــان دربــارۀ آیــات تأویل‌شــده بــه امــام عصــر1 و  گز  » 2. »در امتــداد نــور

آخرالزمــان اســت؛

3. »رســم بندگی«، شــرح بخش‌هایی از خطبۀ حضرت علی؟ع؟ در وصف متقیان اســت؛

یــارت  یــده‌ای از ســخنان ایشــان در شــرح بخش‌هایــی از ز گز « در ســه مجلــد،  4. »جــام اســرار

کبیره اســت.  جامعــۀ 

گفتــه می‌شــود، منظــور مجموعــه‌ای شــامل نظام‌هــای  کــه وقتــی از منظومــه ســخن   بایدگفــت 

 ، گــون اســت کــه در عیــن فراوانــی، بــه ‌هــم‌ پیوســته‌اند. بنابرایــن در منظومــۀ فکــری یــک متفکر گونا

کــه به‌وســیلۀ آن‌هــا می‌تــوان در  گــون و به‌‌هم‌‌پیوســته‌ای روبــه‌رو می‌شــویم  گونا بــا نظام‌هــای فکــری 

گون، مشکلات را پیش‌بینی کرد و به راهکارهای کلان مسائل دست ‌یافت؛  برخورد با مسائل گونا

ی‌شــده  ازاین‌رو در این پژوهش تلاش می‌شــود، به روش توصیفی‌تحلیلی و با‌توجه به آثار جمع‌آور

یت در منظومۀ فکری ایشان  از سخنان آیت‌الله ناصری؟رح؟، به تبیین مبانی معرفت‌شناسی مهدو

یــم. بــه ایــن صورت که ایــن مبانی را در دو موضوع اصلیِ امام‌شناســی و  در دو گام اساســی بپرداز
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انسان‌شناســی جست‌وجو نماییم. ازاین‌رو نخست به مبانی معرفتی ناشی از مبانی امام‌شناسی 

و ســپس بــه مبانــی معرفتی حاصــل از مبانی انسان‌شناســی در منظومۀ فکری آیــت‌الله ناصری؟رح؟ 

یت، متناســب با چالش‌های بشــر  یــم، تــا از ایــن رهگــذر بــه الگویــی معرفتی دربــارۀ مهدو می‌پرداز

امروز برسیم.

1. مبانی امام‌شناســی در اندیشۀ آیت‌الله ناصری؟رح؟

۱-۱. جایگاه امام؟ع؟ در نظام وجودی عالم

یت، بررســی جایگاه امام  از مبــادی مهــم، برای دســتیابی به مبانی معرفت‌شناســی در حوزۀ مهدو

یشــه در مبانی عرفانی و فلسفی  در نظام وجودی عالم اســت که با دقت‌نظر مشــخص می‌شــود، ر

امُ للها  ةُ قُوَّ ئِِمَّ
َ ْ
إِنمــا الْأ شــیعه دارد. بــرای‌ مثــال مرحوم آیت‌الله ناصری؟رح؟ با تمســک به روایاتی نظیر »و

سَــاخَت« 
َ
رْضُبِ غَیْرِ إِمَامٍ ل

َ ْ
بَ قِیَــتِا لْأ ــوْ

َ
 عِبَادِه« )ســیدرضی، بی‌تــا: 212( و »ل

َ
ــاؤُهُ عَــی فَ قــهِ وَ عُرَ

ْ
 خَل

َ
عَــی

ی فیض و ارادۀ حضرت حق و حضور ایشان را برای  )مجلسی، ۱۳۶۸، ج‌23: 28( ائمه؟عهم؟ را مجار

کــه می‌تــوان ایــن دیــدگاه را، متناظــر   )۱۲۰ ی می‌داننــد. )ناصــری، )الــف( ۱۴۰۱:  ی عالــم ضــرور برقــرار

بــا دیــدگاه عرفــان اســامی دانســت. در نــزد عرفــا، حضــور انســان کامــل در مرتبــۀ قطب‌بــودن نظام 

برگیرندۀ تمام مراتب هســتی بوده  ی‌که این حضــور و قطب‌بــودن در ی اســت، به‌طور هســتی ضــرور

پاشــی نظام آن مرتبه می‌شود. )قیصری، ۱۳۷۵: ۱۲۹(  و فقدان ایشــان حتی در یک‌ مرتبه، موجب فرو

، دائمــی و مربوط به همــۀ دوره‌هــا و زمان‌هاســت. در هرزمانی، قوام  کــه البتــه ایــن ضرورت حضــور

عالــم وجــود، بــه وجــود امــام آن زمــان وابســته اســت و قــوام عالم وجــود در عصــر حاضر بــه حضور 

بقیه‌الله‌الاعظــم اســت. )ناصــری، )ب(، ۱۴۰۱: 49(

همچنین برای ترسیم بهتر جایگاه امام در نظام وجودی عالم، ایشان از تعابیری نظیر قوام‌الله 

علــی خلقــه، ولــی‌الله اعظــم، نماینــدۀ حضرت حــق، روح عالــم وجود، واســطۀ بین غیب‌و‌شــهود و 

ذخیــرۀ الهــی اســتفاده می‌کننــد و در تفســیر روایاتــی کــه مَثَــل حضــرت مهــدی1را مَثَل خورشــید 

کــه مبانــی معرفت‌شناســی عرفانــی‌ را در  پشــت ابــر بیــان می‌کننــد،1 مؤلفه‌هایــی را برمی‌شــمارند 

این‌بــاره روشــن‌تر می‌کنــد، ازجمله: 

کـه پنهـان اسـت، چگونـه بهـره  کـردم: یا‌بـن رسـول‌الله، مـردم از حجتـی  یـد: بـه حضـرت صـادق؟ع؟ عـرض  ی می‌گو 1 . راو

می‌برنـد؟ حضـرت صـادق؟ع؟ در جـواب می‌فرماینـد: همان‌طور که مردم از خورشـید بهـره می‌برنـد در هنگامی‌کـه ابرها آن 

.29 ج52 :  را می‌پوشـانند؛ مجلسـی، 
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بودن امام  الف. محور

امام؟ع؟ محور عالم امکان و سبب بقای عالم وجود اعم از مجرد و مادی است. خورشید، سبب 

کی اســت و امام نیز بســان خورشــید اســت و این ویژگــی از مقام  بقــای حیــات موجــودات کرۀ خا
ــقُبَ عْدَصَ نَائِعِنَا«.1

ْ
ا لَخل نَ او بِّ نُصَ نَائِعُ رَ ْ ولایــت کلیۀ همۀ ائمه معصوم؟عهم؟ برخاســته اســت: »نَحَ

ب. عمومیت لطف امام

گیر است که ازجمله فروعات آن واسطۀ رزق بودن برای  امام؟ع؟ صاحب لطفی عام، مطلق و فرا

ماءُ«.2  ا لسَّ رضُ وَ
َ ْ
بِ وُجُودِهِ ثَبَتَتِا لْأ قَا لوَرَ یوَ زِ همۀ مخلوقات است. در ادعیه آمده است: »بِیُمْنِهِ رُ

ج. واسطۀ ظهور مشیّت الهی

مِ ــنْبُ یتِوکم«3 )کلینی، ۱۳۶۷، ج4:  یکمْ وَ تَصْدُرُ
َ
ــطُ إِل بِ مُورهِِ تََهْ

ُ
بِّ فِِیمَ قَادِیرِ أ ادَۀُا لــرَّ روایاتــی چــون »إِرَ

۵۷۷( نــزول ارادۀ حــق در تقدیــرات عالــم وجــود و صــدور احــکام الهــی بــر موجــودات را در خانــۀ 

اهل‌بیــت؟ع؟ و از خانــۀ ایشــان بیــان می‌کننــد، به‌گونــه‌ای که حضرت حــق به‌واســطۀ آن بزرگواران 

ی می‌فرمایــد. )ناصــری،)ب(، ۱۴۰۱: ۲3 تــا 37(  ارادۀ خــود را در عالــم، جــار

۲-۱. سلسله مراتب نظام، قواعد و احکام الهی و جایگاه امام؟ع؟ 

ی از مسائل قبل و بعد از خود را ارائه کرده و از اصول حکمت،  حکمت اسلامی راهکار حل بسیار

توجه به‌ نظام سلســله‌مراتبی و نگاه تشــکیکی به عالم هســتی اســت. باتوجه ‌به این اصل، مراتب 

ک و با وجودکثرت، وحدت دارند و نوع این  هســتی متباین نیســتند؛ بلکه با وجود تفاوت، اشــترا

اختلاف که حافظ یکپارچگی عالم در عین اختلاف آن  اســت اختلافی تشــکیکی از نوع شدت 

و ضعــف،  تقدم‌وتأخــر یــا کمال‌و‌نقــص اســت کــه موجــب تشــکیک در حقایــق به‌حســب مراتــب 

ی، ۱۳۶۸، ج1: ۴۵۴( وجود نیز می‌شــود. )صدرالدین شیراز

یخچۀ انبیا و شــرایع  با توجه به مبنای صدرایی، آیت‌الله ناصری؟رح؟، در بحث خاتمیت و تار

رده و سـاختۀ مـا هسـتند؛  رده و ساخته‌شـدۀ خداونـد هسـتیم و بقیـۀ مخلوقـات، ]بـه اذن خـدا[ دسـت‌پرو 1 . مـا دسـت‌پرو

467؛ طوسـی، بی‌تـا: 285 . ج‌2:  178؛ طبرسـی،  ج‌53 :  مجلسـی، 1368، 

، زمیـن و آسـمان، اسـتوار می‌شـود؛ قمـی،  زی می‌رسـد و به‌سـبب وجـود آن بزرگـوار 2 . بـه برکـت آن حضـرت، بـه مخلوقـات رو

.138  :1382

، به‌سـوی شـما نازل و از خانۀ شـما صادر می‌شود. یت امور ، در مدیر ردگار 3 . ارادۀ پرو
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یــخ بشــر از آدم تا خاتم، نتیجــه می‌گیرند که خــدای تعالی برای انســان‌ها قواعد  الهــی در طــول تار

یــج و  سلســله‌مراتب،  کــه متناســب بــا تکامــل انســان‌ها بــا رعایــت تدر کــرده  و ضوابطــی را تعییــن 

کامــل شــده‌اند. ایشــان از تمثیــل »کلاس« بــرای بیــان ایــن مطلــب اســتفاده می‌کننــد و کلاس هــر 

نبــی و انســان‌های مربــوط بــه هــر دوران را مخصــوص خــود آن دوران می‌داننــد. بــا ایــن ویژگــی کــه 

یجــی و رتبــی اســت و بشــر  کلاس‌هــای مدرســه تدر کلاس‌هــا ماننــد  سپری‌شــدن ایــن دوره‌هــا و 

کرم؟ص؟ نزدیک‌تر شــده، از رتبۀ برتری برخوردار گردیده اســت.  هر‌چــه بــه زمــان خاتمیت و رســول ا

یــب بــه ذهــن، مشــابه بــا رتبــۀ  ی کلاس و رتبــۀ زمــان حضــرت رســول؟ص؟ را در مقــام تمثیــل و تقر و

دانشــگاه نســبت بــه مدرســه معرفــی می‌کنند و تفــاوت مهم دوران حاضر نســبت به ســایر دوره‌ها 

را بــه فلســفۀ وجــودی امــام؟ع؟ بازمی‌گرداننــد. )ناصــری، )ب(،۱۴۰۱: ۳۳(

؟ع؟ ۳-۱. نور واحدبودن پیامبر اسلام؟ص؟ و ائمۀ اطهار

گون در جوامع روایی شــیعه و اهل ســنت وجود دارد که برخی  مجموعه‌احادیثــی بــا مضامین گونا

؟ص؟  ینــش پیامبر ینــش پیامبر اســام؟ص؟ و امام‌علی؟ع؟ از نور واحــد و برخی به آفر از آن‌هــا بــه آفر

و اهل‌بیــت؟ع؟ از نــور واحــد و برخــی نیــز بــه خلقــت شــیعیان از عصــارۀ ایــن نــور اشــاره می‌کند.1 

کــه دربارۀ  بــر ایــن اســاس ائمه؟عهم؟ از یک نــور و به‌منزلــۀ نفس واحد هســتند؛ ازایــن‌رو هر حکمی 

یکــی از ایشــان ثابــت‌ شــود، دربــارۀ ســایر ائمــه؟عهم؟ نیــز ثابــت‌ اســت. باتوجــه‌ بــه ایــن مبنــا، وجــود 

کــرم؟ص؟ دارای برکاتــی نظیر بــرکات وجودی  نورانــی امــام زمــان1 در امتــداد وجــود نورانــی رســول ا

کرم؟ص؟ اســت؛ همچون امان امت از عذاب الهی، سرچشــمۀ حیات، واســطۀ رزق و تقسیم  نبی ا

یت عالم.  مؤید روایی این مطلب، تفســیری اســت که ایشــان براســاس آیۀ  ارزاق و درمجموع مدیر

یف ۶۱ ســورۀ آل‌عمــران2 و روایات مرتبــط بیان می‌کنند کــه خلاصۀ آن بدین‌‌صورت اســت که  شــر

؟ص؟ و حسنین؟عهما؟ نفس امیرمؤمنان؟ع؟ هستند  براساس روایت، حضرت علی؟ع؟ نفس پیامبر

و به‌ترتیــب تــا امــام زمــان1 ایــن امتــداد اتحــاد انفســی ترســیم می‌شــود؛ ازایــن‌رو هر حکمــی برای 

یــت عالــم ثابت اســت بــرای وجود نورانــی امام زمــان1 نیز ثابــت خواهد  رســول خــدا؟ص؟ در مدیر

بــود. )ناصــری، )ب(، ۱۴۰۱: ۳۲ تــا 37(

یق، ۱۴۰۷: ۹۱؛ مجلسی، ۱۴۰۳ق، ج۳۸: ۱۵0؛ ج۳۵:  ، ۱۳۸۵ق، ج۱: ۱۳۴؛ ابن‌بطر 1 . رک: صدوق، ۱۳۷۶: ۲۳۶؛ همو

۸۴؛ ابن‌حنبل، ۱۴۰۳ق، ج۲: ۶۶۲؛ ابن‌‌جوزی، ۱۴۱۸ق، ج۱: ۵۱، ابن‌‌شاذان قمی، ۱۳۶۳ش: ۵۴.

نْفُسَـکُمْ... «.
َ
نْفُسَـنَا وَأ

َ
بْنَاءَکُمْ وَنِسَـاءَنَا وَنِسَـاءَکُمْ وَأ

َ
بْنَاءَنَا وَأ

َ
وْا نَدْعُ أ

َ
مِ فَقُلْ تَعَال

ْ
عِل

ْ
کَ فِیـهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَکَ مِنَ ال 2. »فَمَـنْ حَاجَّ
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۴-۱. برتری امامت از نبوت، فلسفۀ وجودی امام زمان1

براســاس آموزه‌هــای عرفــان اســامی، ولایــت، باطــن نبــوت و نبــوت، باطــن رســالت اســت. ولایت، 

جنبــۀ حقانــی و جهــت ارتباط با حق اســت و نبوت وجهــۀ خلقی و جهت ارتباط با فرشــتۀ وحی 

، نبوت، ظاهر ولایت و ولایت، باطن  و رســالت ناظر به‌جهت ارتباط با مردم اســت؛ به بیانی دیگر

که ولایت درجاتی  ک و درجۀ برتری انبیا به جنبۀ ولایت ایشــان بازمی‌گردد؛ چرا نبوت اســت و ملا

دارد و با اتمام ســفر اول ســالک )سفر از خلق به‌سوی حق( تحقق می‌یابد و پایانش فنای سالک 

در حــق و مقــام حق‌الیقیــن پــس از سپری‌شــدن مقامــات علم‌الیقیــن و عین‌الیقین اســت و البته 

رابطــۀ ولایــت و نبــوت، عموم‌و‌خصــوص مطلــق اســت؛ یعنی هر نبــی، ولایت هــم دارد؛ ولــی الزاماً 

هــر ولــی، نبــی نیســت. ازایــن‌رو ممکــن اســت انســانی درجــات والای ولایــت را داشــته باشــد؛ ولی 

نبــی نباشــد و درعین‌حــال از برخــی انبیا درجۀ ولایتش بیشــتر باشــد. )قیصــری، 1375: 150 تا 170( و 

ایــن کلام امام‌خمینــی؟رح؟ نیــز منطبــق بر ایــن اصل عرفانی اســت که فرمودنــد: همانا مقــام امامان 

ئکه و انبیای مرســل نمی‌توانند به آن برســند. )موســوی خمینــی، 1392: ۲۵( چنــان والاســت که ملا

۵-۱. ولایت

ولایت، نزد شیعه جایگاهی ویژه و بنیادی دارد و در نظام فکری مرحوم آیت‌الله ناصری؟رح؟ ازجمله 

ی‌که ایشــان ولایت را معنای  ی‌ معرفت‌شناســی امام زمان1 به‌شــمار مــی‌رود،  به‌طور مبانــی محور

یف ۳۲ ســورۀ توبه1، پنج  کمل »نورالله« تفســیر می‌کنند. ایشــان در تفســیر »نورالله« در آیۀ شــر اتم و ا

« ذکــر می‌کننــد کــه به ترتیــب: توحید، اســام، قــرآن، نبوت و ولایت اســت. ســپس  معنــا بــرای »نــور

«، می‌توان همۀ ایــن معانــی را پذیرفت؛ ولی  چنیــن اســتدلال می‌کننــد: باتوجه‌ به اطــاق واژۀ »نــور

نظــر بــه اینکــه ولایــت، معنــای جامــع و چکیدۀ چهــار معنای دیگر اســت و لفــظ مطلق هــم ازنظر 

« بــه »ولایت« انصراف دارد  کمل خــود انصراف دارد؛ ازاین‌رو واژۀ »نور اصولــی بــه معنــا و فرد اتم و ا

، ولی‌عصر1 اســت که بــه ارادۀ الهی  و بدین‌ترتیــب نــورالله همــان ولــی معصــوم و در عصــر حاضر

دشــمنان، یــارای خاموش‌نمودن نور او را نخواهند داشــت. )ناصــری،)ج(، ۱۴۰۱ : 327 تا ۳۲۸(

کــه می‌توانــد این جامعیــت و اتم‌بودن ولایت را نســبت به ســایر معانی نشــان  مطلــب دیگــری 

دهــد، بیــان اقســام، درجــات و رابطۀ ولایــت با طهارت باطنی اســت. ایشــان ضمن تقســیم ولایت 

بــه ولایــت کلــی و جزیــی آن را امــری دارای مراتب و درجات و وابســته به میزان قــرب الهی تحلیل 
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کــوان می‌دهــد و هرچــه ایــن تقــرب  ی‌کــه قــرب الهــی بــه ولــیّ، قــدرت تصــرف در ا می‌کننــد؛ به‌طور

بیشــتر باشــد، تصــرف، کامل‌تــر خواهد بــود؛ بنابرایــن اختلاف و درجــات معجــزات پیامبران؟عهم؟ 

و کرامــات الهــی بــه درجــات ولایتشــان، یعنی میــزان قرب به حضرت حق وابســته اســت و باتوجه‌ 

کرم؟ص؟ ســایر ولایت‌هــا، جزیی و تنها مرتبۀ کامل قــرب و درنتیجه مقام  بــه جایــگاه وجودی نبی ا

؟ص؟ و ائمــۀ ‌معصــوم؟عهم؟  ولایــت کلــی از آن پیامبراســام؟ص؟ اســت و از ســوی دیگــر چــون پیامبــر

نور واحدند، این ولایت کلی، برای ائمه؟ع؟ نیز ثابت خواهد بود. ســپس ایشــان برای نشــان‌دادن 

گســترۀ عبودیــت و رابطــۀ بنــدگان بــا الوهیــت و مســئلۀ طهــارت  نقــش بی‌بدیــل ولایــت بــه ســراغ 

باطنــی می‌روند. 

طهارت در یک تقســیم‌بندی به ظاهری و باطنی تقســیم می‌شــود. طهارت باطنی  از طهارت 

یــرا طهــارت ظاهــری تنهــا در برخــی از عبــادات شــرط پذیــرش اســت؛  ظاهــری مهم‌تــر اســت؛ ز

درحالی‌کــه طهــارت باطنــی در همــۀ اعمــال ازجملــه اعمــال عبادی شــرط اســت و شــرط داشــتن 

طهــارت باطنــی، پذیــرش ولایــت ائمه؟ع؟ اســت. )ناصــری، )ب(، ۱۴۰۱: ۱۲۱ تــا ۱۲۶( بدین‌ترتیب یکی 

ی 
ّ
از ارکان مهــم معرفــت بــه جایــگاه امــام؟ع؟ در نظــام عالــم وجــود، فهــم صحیــح مقــام ولایــت کل

امــام؟ع؟ و به‌تبــع، ولایــت کلــی امام زمان1 اســت.

۶-۱. مراتب وجودی، شخصیت و ویژگی‌های امام زمان1

آیــت‌الله ناصــری؟رح؟، حضــرت حجــت1 را به‌دلیــل مقــام انســان کامــل و کون‌جامع‌بــودن در تمام 

کــوان از مــادی و مجــرد، حاضر و صاحب‌اثــر می‌داننــد، و بــا ویژگی‌هایی چون  مراتــب هســتی و ا

یع ایــن مطلــب را بیــان می‌نمایند. ــم، وارث اســم اعظــم و وارث تکوین‌و‌تشــر
َ
روح عال

وح عالم  ۱-۶-۱. ر

ایشــان رابطــۀ امــام زمــان1 و عالم امــکان را نظیر رابطۀ روح و جســد بیــان می‌کننــد و این مطلب 

کُمْ  حَ مَؤ�اُ صْ�بَ
أَ
�ن � مْ �إ �تُ ْ �ی

أَ
رَ�

أَ
لْ � را براســاس تفســیر لطیفــی از آیۀ ۳۰ ســورۀ مُلــک نتیجــه می‌گیرنــد: >�قُ

 1.> �نٍ مَاءٍ مَعِ�ی مْ �بِ
ُ
ک �ی �تِ

أْ
� مَ�نْ �یَ وْرًا �فَ �غَ

یف، امــام زمــان1 اســت که منشــأ  باتوجــه‌ بــه روایــات، منظــور از آب حیات‌بخــش در آیــۀ شــر

حیــات موجــودات و مبدأ قرار کائنات‌اند؛ بنابراین مَثَل ایشــان چون روح عالم اســت و همان‌طور 

رد؟  گر آب شـما ]در زمین[ فرو رود، چه کسـی آب روان برایتان خواهد آو 1 . بگـو بـه من خبر دهید ا
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گر  گــر روح نباشــد، انســان نیســت، ا کــه روح منشــأ حیــات و آثــار وجــودی کالبــد انســانی اســت و ا

م نیســت. بقا و نظــم عالم به وجود امام؟ع؟ اســت؛ ازاین‌رو توجه و مدد 
َ
امــام زمان1 نباشــد، عال

ی است. )ناصری، )ب(، ۱۴۰۱: ۳۵( و مؤید این کلام این روایت شریف است:  مستمر از ایشان ضرور

هْلِهَــا...«1 )طبری آملی، ۱۴۰۸: ۲۳۱(
َ
رْضُبِ أ

َ ْ
لْأ

َ
سَــاخَتِا 

َ
 ال بِ لاَ إِمَامٍمِ نَّ

ً
 وَاحِاد

ً
رْضُ یَوْمــا

َ ْ
لْأ

َ
بَ قِیَــتِا  ــوْ

َ
»ل

۲-۶-۱. وارث اسم اعظم

یکــی از ویژگی‌هــای برجســتۀ امام؟ع؟ وارث اســم اعظم بودن اســت و امام عصر1  نیــز این مقام 

 وَارثِِ 
َ

مُ عَــی
َ

ــا یــارت حضــرت مهــدی1 وارد شــده اســت: »السَّ را از راه وراثــت داراســت. در ز

ــهِ  یْ
َ
إِل ــی  نْتََهَ ُ ۴۹۷(  و در روایتــی دیگــر می‌خوانیــم: »الْمْ وْصِیــاء«. )کفعمــی، ۱۴۱۲: 

ْ
ا لْأ ِ

َ
تَم نْبِیَــاءِ وَ خَــا

ْ
الْأ

ج۱۹: ۱۰۱( بنابرایــن ایشــان وارث  ــهِمَ وْجُــودٌآ ثَارُالاصفِیَــاء«. )مجلســی، ۱۳۶۸،  دَیْ
َ
ــاءِ وَ ل نْبِیَ

َْ
یــثُا لْأ مَوَارِ

ی فــراوان به حضرت رســیده که ازجملــه مهم‌ترین آن‌ها  انبیــا هســتند و از طریــق ایــن وراثت، امور

براســاس روایــات،2 وراثــت اســم اعظم اســت؛ بنابراین ایشــان وارث همۀ اســم‌های اعظمی اســت 

کــه انبیــا از آن بهره داشــته‌اند.

یع ۳-۶-۱. وارث تکوین و تشر

براســاس مبانــی بیان‌شــده، ازجملــه نورواحدبــودن و مقــام وراثــت و روایــات واردشــده،3 چنیــن 

یعی انبیــا واولیــا  اســتنتاج می‌شــود کــه امــام زمــان؟ع؟ وارث تمــام علــوم و صفــات تکوینــی‌ و ‌تشــر

لِلّها «4 جامعۀ کبیــره، اهل‌بیت؟عهم؟ در 
َ

عــاةِ إلَى ا لدُّ
َ

ــام عَــى هســتند. ازجملــه در شــرح جملــۀ »السَّ

کنــار انبیــای الهی در زمــرۀ دعوت‌کنندگان به ‌حق معرفی شــده‌اند. آیــت‌الله ناصری؟رح؟ دربارۀ این 

ی می‌کنند که ممکن اســت یکی از فلســفه‌های وجــودی امام؟ع؟  بحــث، نکتــه‌ای مهــم را یــادآور

کمال دین باشد. ایشان بیان می‌کنند که بین دعوت انبیا و دعوت امام؟ع؟  پس از ختم‌ رسل و ا

تفــاوت وجــود دارد. در دعــوت امــام؟ع؟ تنهــا راهنمایــی نیســت؛ بلکــه دســت‌گیری هــم هســت؛ 

کنان خود را به داخل فرومی‌کشـد. ز زمیـن بدون امامی از ما اهل‌بیت؟ع؟ بماند، سـا گـر یک رو 1 . ا

2 . کلینی، 1367، ج1: 230.

3 . مجلسی، 1368، ج39: 36؛ روایتی از نبی اکرم؟ص؟ در شأن حضرت علی؟ع؟ واردشده که ایشان را جامع علم حضرت 

آدم، فهم حضرت نوح، مقام خلیلی حضرت ابراهیم، مناجات حضرت موسی، سیاحت حضرت عیسی و صبر حضرت 

؟ع؟،  راثـت ائمـۀ اطهـار ایـوب معرفـی می‌کننـد و آیـت‌الله ناصـری؟رح؟ بر‌اسـاس مبانـی بیان‌شـده ازجملـه نـور واحـد و مقـام و

امام زمـان؟ع؟ را نیز جامع این اوصـاف می‌دانند.

4 . سلام بر دعوت‌کنندگان به‌سوی خدا.
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؟عهم؟،  ، ائمــۀ ‌اطهار امــام؟ع؟ دســت افــراد را می‌گیرنــد و بــه‌ حــق می‌رســانند و در تعبیــری عمیق‌تــر

اســتاد و معلــم همــۀ موجــودات عالــم، یعنــی جمــادات، نباتــات، حیوانــات و انســان‌ها هســتند و 

لِلّها مَ  ا فراتــر از ایــن تعابیــر باتوجه‌ بــه روایت، همۀ عالــم وجود، به ‌فرمــان اهل‌بیت؟ع؟ هســتند: »وَ

نَا«.1 )مجلســی، ۱۳۶۸، ج44: 183و  ابن‌شهرآشــوب،1390، ج4: 
َ
هُبِ الطّاعَــةِ ل ــرَ مَ

َ
ــدْا   إِلا وَ قَ

ً
ــقَلُلّها  شَــیْئا

َ
خَل

یعی ‌و‌ تکوینی اســت و مراد از دعوت تکوینی،  لِلّها « دعوت تشــر
َ

عاةِ إلَى 51(  ازاین‌رو منظور از »الدُّ

ســیردادن و بالا‌بردن موجودات در مراتب هســتی و هدایت به‌ســوی تکامل و رشــد آن‌ها و در‌بارۀ 

انســان‌ها، دســت‌گیری ائمه؟عهم؟ به ید الهی خود و سوق‌دادن انســان‌های آماده از عالم طبیعت، 

بــه عالــم مجــردات و صعــود آن‌هاســت. )ناصــری، )د(، ۱۴۰۱، ج1: 145 تا 150(

۴-۶-۱. ولی‌الله‌الاعظم

کامــل ولایــت اســت. بــرای روشن‌شــدن  امــام زمــان1 ولــی‌الله‌ اعظــم اســت؛ چــون صاحــب ‌مقــام 

ایــن مطلــب، ایشــان از ویژگــی وراثت انبیــا و به‌صــورت جزیی‌تر »وراثت تــام معجــزات انبیا« برای 

حضــرت حجــت1 بهــره می‌برنــد. آیــت‌الله ناصــری؟رح؟ بر ایــن باورند کــه معجــزۀ هرنبــی از درجه و 

کــه ولایــت مراتــب دارد؛ معجــزات انبیــا نیــز دارای  مقــام ولایــت آن نبــی بر‌خاســته اســت و ازآنجا

مراتــب و متفــاوت اســت و چــون امــام زمــان1 وراثــت انبیــا و به‌ویــژه وراثت تــام معجــزات انبیا را 

دارنــد، توانایــی انجــام معجــزات همــۀ انبیا و هــر فعلی بــه اذن الهــی را دارنــد؛ بنابرایــن کامل‌ترین 

مرتبــۀ ولایــت، یعنــی ولایت‌مطلــق و مقــام ولی‌الله‌الاعظــم را واجدنــد. )ناصــری، )ب(، ۱۴۰۱: 40 تــا 45(

 : کــه آیــت‌الله ناصــری؟رح؟ بــرای امــام زمــان1 برشــمرده‌اند، عبارت‌انــد از ازدیگــر ویژگی‌هایــی 

؟ص؟ که بر  نورانیــت و درخشــش ویــژۀ حضــرت؛ عــروج پــس از تولــد؛ جمع بین اســم و کنیــۀ پیامبــر

هیچ‌کــس جایــز نیســت مگــر ایشــان؛ حرمــت بر‌زبان‌رانــدن نــام ایشــان در زمــان غیبــت؛ نداشــتن 

ی نبــودن؛ ظهور مصحــف امیرمؤمنان؟ع؟  هم‌نشــینی بــا مشــرکان و منافقــان؛ در‌بیعت‌ هیچ جبار

به‌وســیلۀ ایشــان؛ اذن جهاد به فرشــتگان و جنیان؛ طول مدت عبادت؛ هم‌نام‌بودن با اسم اعظم 

الهــی؛ چــون نــام مبارک حضــرت حجت همان اســم اعظم الهی اســت؛2 غنای بالعــرض؛ تالی‌تلو 

قرآن‌بــودن و تصرف‌نداشــتن زمان در ایشــان.

ید جز آنکه آن را بـه اطاعت ما، فرمان داد. 1 . سـوگند بـه خدا! خداوند پدیـده‌ای را نیافر

گـر اسـم اعظـم را می‌خواهـی از نـام  2 . در ایـن زمینـه ایشـان خاطـره‌ای از اسـتاد خـود آیـت‌الله کشـمیری؟رح؟ نقـل می‌کننـد کـه ا

مانِ أدْرِکْنی« برطرف‌کنندۀ مشکلات  مانِ اَغِثْنِیْ، یا صاحِبَ‌الزَّ مبارک صاحب‌الزمان؟ع؟ غفلت نکن و ذکر »یا صاحبَ‌الزَّ

مادی ‌و‌ معنوی اسـت؛ ناصری، 1401: 66.
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می‌توان این ویژگی‌ها را از فروعات مبانی معرفت‌شناسی یادشده و گزاره‌هایی استنباط‌شده 

از مبانی بالا دانست.

2. مبانی انسان‌شناســی در اندیشۀ آیت‌الله ناصری؟رح؟

نــوع نــگاه ایشــان بــه حقیقــت وجــودی انســان، مشــابه نــوع نــگاه حکمــت‌ صدرایــی اســت؛ یعنــی 

که ایشــان به سلســله‌مراتب هســتی و قواعد و نظام الهی معتقدند، همچنین حقیقت  همان‌گونه 

بوبیت و پرورش انســان کامل  یــر ر وجــودی انســان را دارای مراتــب، حرکــت اســتکمالی ‌جوهری، ز

و خلیفــۀ الهــی و در نگاهــی دقیــق »عین‌الربطــی« می‌دانند. 

این نگاه را همان‌طور که می‌توان در ضمن مبانی گذشته یافت، همچنین می‌توان در ارتباط 

 ، گســترۀ وجودی انســان با ولایت، تفســیر و تحلیل ایشــان از ویژگی‌هایی مانند توسل، دعا، انتظار

غیبت و نظایر آن نیز جســت‌وجو کرد.

۱-۲. گسترۀ وجودی انسان در ارتباط با ولایت 

ی برای توضیح  وجود انســان در ارتباط و اتصال با ولایت توســعه پیدا کرده، رنگ الهی می‌یابد. و

ایــن مطلــب از ویژگــی عصمت و مراتب آن بهــره می‌برد. بدین بیان که انبیا و امامان؟عهم؟ واســطۀ 

حــق و خلق‌انــد؛ یعنــی جنبــۀ »یلی‌الحقــی« و »یلی‌الخلقــی« دارنــد؛ پس به‌ضــرورت بایــد معصوم 

باشــند و عصمت ایشــان والاترین ‌مراتب عصمت اســت و چون عصمت نیز مانند سایر حقایق 

ی از ائمــه؟عهم؟ دارای مراتبــی از عصمت  هســتی مراتــب دارد؛ اولیــای الهــی نیــز می‌تواننــد بــا پیــرو

گرچــه آهــن به‌طــور طبعی  شــوند. آنــگاه ســر ایــن مطلــب را بــا تمثیــل آهــن و آتــش بیــان می‌کننــد: ا

گــر مدتــی در مجــاورت آتش قــرار گیرد، ســرخ‌ می‌شــود و  نمی‌ســوزاند و طبــع آن ســرد اســت؛ ولــی ا

ماننــد آتــش می‌ســوزاند؛ یعنی صفات آتــش در آهن تجلی می‌کنــد؛ ازاین‌رو به‌دلیــل جنبۀ حقانی 

، صفــات حــق در آن‌ها متجلی شــده و اولیــای الهی نیــز به‌دلیل انــس، ارتباط  انبیــا و ائمــۀ اطهــار

کــه انبیا و ائمه؟ع؟، آن را به بشــر رســانده‌اند، به جلوۀ حــق متجلی  ی از دســتورهای الهــی  و پیــرو

نتَ تَقُول لشــیءٍکُ ن 
َ
ا  قوُل لشــیءٍکُ ــنفَ یکُون و

َ
ا ان

َ
کَمَ ثَا لی

َ
جعَل

َ
طعــی حَتیا 

َ
می‌شــوند: »عَبــا ید

ج8: ۴۱۵(  فَیکُون«.1 )طیــب، ۱۳۷۸، 

یم: باش! ایجاد می‌شـود؛ تو هـم به هرچیزی  1 . بنـدۀ مـن، مرا اطاعت کـن تا تو را مانند خـود قرار دهم؛ من به هـر چیزی می‌گو

یی: بـاش! ایجاد می‌گردد. بگو
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توجــه بــه ظرفیــت و توانایــی پذیرنــده نیز ازجملــه نــکات مبنایی در نوع نــگاه انسان‌شناســانۀ 

ن‌بــر »فاعلیت‌فاعــل«، »قابلیت‌قابــل« نیــز  یــت اســت. به‌عبارتــی افزو ایشــان دربــارۀ مســئلۀ مهدو

ی ایــن ارتبــاط و بهره‌منــدی از الطاف امــام زمان1 اســت. در قاعده‌ای که  شــرط لازم بــرای برقــرار

ی ارتباط است. پس  ترســیم می‌شــود، کسب قابلیت، ســنخیت‌آور است و همگونی، شــرط برقرار

تــا ســنخیت حاصل نشــود، بهره‌مندی از الطاف امــام زمان1 صورت نمی‌گیــرد و برای درک لزوم 

یــب بــه این دارنــد کــه: هرگز ظلمــت به نــور التیام  ، مضمونــی قر ایــن همگونــی بــرای شــرف حضــور

یزنــد.« )ناصری، )د(،  نمی‌یابــد، یــا بــه تعبیر دیگر از ایشــان: »در ســطل زباله، عســل و زعفران نمی‌ر

 )۸۳۵ ج3:   ،۱۴۰۱

یافت انســان‌ها از انوار قدســی امــام؟ع؟ به ظرفیت یا بــه عبارتی پذیرندگی  بنابرایــن، میزان در

کــه چــون ابــر  آن‌هــا بســتگی دارد. یکــی از  عوامــل مهــم ایجــاد ایــن ظرفیــت، رفــع حجاب‌هاســت 

یافــت انــوار قدســی اســت1 و ایــن حجاب‌هــای غلیــظ و ظلمانی همــان معاصی  غلیظــی مانــع در

یافــت فیوضات مقدس ایشــان،  و صفــات رذیله‌انــد. ازایــن‌رو یکــی از راه‌هــای ارتباط بــا امام و در

کننده اســت که با ترک محرمات و انجام واجبات و به‌عبارتی  ایجاد تناســب بین پذیرنده و عطا

ســلوک ‌شــرعی حاصــل می‌شــود. بدین‌ترتیــب وجود ســالک از ظلمات به‌ســمت نور خارج‌ شــده، 

بــه تــوان و ظــرف وجــودی‌اش ماننــد حضرتــش نورانــی می‌شــود؛ بنابراین وجــود مقتضــی )امام؟ع؟ 

و انجــام واجبــات شــرعی و به‌عبارتــی مــؤدب بــه آداب شــرعی شــدن( و در‌مقابــل، نبــود مانــع 

)حجاب‌هــای ظلمانــی یــا همــان معاصــی، محرمــات و صفــات رذیلــه(، هــر دو بــا هم علــت تامۀ 

بهره‌منــدی انســان از نــور وجودی امام؟ع؟ اســت و عمدۀ این حجاب‌ها، درونــی و همان صفات 

رذیلــۀ انســانی اســت کــه بیــن انســان و امــام مانــع ایجــاد می‌کننــد و ضخامــت ایــن حجاب‌هــا به 

‌شدت و ضعف گناهان وابسته است و راه زوال و کم‌رنگ‌شدن آن، مؤدب‌شدن به آداب شرعی 

اســت. )ناصــری، )ب(، ۱۴۰۱: ۲۵ تــا ۵۵(

۲-۲. توسل

باتوجــه ‌بــه نــگاه »عین‌الربطــی« و فقر‌وجــودی ما‌ســوی‌الله در حکمت اســامی، یکــی از اصولی که 

کرد مســئلۀ »توســل« اســت. آیت‌الله ناصری؟رح؟ در  ی، می‌توان اســتنباط  در معرفت‌شناســی مهدو

امتــداد همیــن ‌نظــر بــرای به‌تصویرکشــیدن چهرۀ »توســل« از عبارتــی کنایــی و درعین‌حــال پرمعنا 

1 . رک: مبانی امام‌شناسـی، ولایت و جایـگاه امام در نظام وجودی.
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بهــره ‌بــرده و توســل را از طرفی نوعــی »گدایی« و از‌طــرف‌ دیگر »تجارتــی بی‌نیاز از ســرمایه« معرفی 

می‌کنند: »توســل خیلی اثر دارد. گدایی‌کردن درِ خانۀ خدا و ائمه؟عهم؟، تجارتی اســت که سرمایه 

نمی‌خواهــد.« )ناصــری، )ب(، ۱۴۰۱: ۲۹(

ن گردن‌کشــی و همراه بــا خضوع و بندگی بــه گدایی تعبیر کرده‌انــد. این طلب،  از طلــب بــدو

آن‌هــم در پیشــگاه الهــی و اولیای الهی، ســبب ترقی و فزونی ســرمایۀ انســانی خواهد شــد. در این 

ن نیاز به سرمایه است و از برکات چنین تجارتی، پیوستن به سرچشمۀ  نگاه، توسل، تجارتی بدو

یشه به آب است، امید ثمری هست.«  که: »تا ر فیض و به‌تبع آن تأثیر و نفوذ در قلب‌هاست؛ چرا

بنابراین یکی از فلســفه‌های دعا و توســل، ایجاد همانندی و شــباهت و درنتیجه بهره‌مندی 

ــکَمِ ثْلِِی«. )طیب، 
ْ
جْعَل

َ
طِعْنِِی أ

َ
از فیوضــات الهــی اســت. در حدیث قدســی آمده اســت: »عَبْــدِ یأ

۱۳۷۸، ج ۸: 415( وگرنــه حضــرت را بــه دعــای مــا چــه حاجت اســت؛ درحالی‌که او غنــی بالعرض 

و حق‌تعالــی غنــی با‌لــذات اســت. )ناصــری، )ب(، ۱۴۰۱: 29 تا 79(

یعی الهــی قــرار  نکتــۀ ‌دیگــر اینکــه در دعــا و توســل، انســان در مســیر عنایــت و فیــض تشــر

می‌گیــرد کــه ایــن ارتبــاط از طریق ائمه؟ع؟ برقرار می‌شــود و این فیض و عنایــت مخصوص برخی 

ن طلب بوده، عمومیت خلقی دارد. )ناصری،  از مخلوقات اســت؛ برخلاف فیض تکوینی که بدو

)الــف(، ۱۴۰۱: ۵۶(

۳-۲. مسئلۀ غیبت

یــت، مســئلۀ غیبــت امام زمان1 اســت و پرســش اصلــی در اینجا، به  یکــی از مســائل مهــم مهدو

چگونگــی غیبــت ایشــان بازمی‌گردد. اینکه آیا غیبت ایشــان، جســمی و از نوع ناپیدایی اســت یا 

معرفتی و به معنای ناشناســی اســت؟ در پاســخ به این پرســش، ابتدا غیبت را به دو نوع معرفتی 

و جســمی تقســیم می‌کننــد و ســپس غیبــت جســمانی را بــه دو معنــای نامرئی‌بــودن و تصــرف در 

چشــمان مخاطب، تقســیم می‌کنند. باتوجه ‌به ادلۀ عقلی ‌و ‌نقلی انواع ســه‌گانۀ غیبت بالا در‌بارۀ 

، ۱۳۸۲: ۱۵ تا ۱۹( امــام زمان1 امکان‌پذیر اســت. )صــدر

امــا مرحــوم آیــت‌الله ناصــری؟رح؟ باتوجــه ‌بــه مبانــی امام‌شناســی و انسان‌شناســی پیش‌گفتــه بــر 

ایــن بــاور اســت که غیبت بــه ‌معنای ناتوانی مردم در تشــرف به محضر امام؟ع؟ اســت و مســبب 

گــر از طــرف مردمــان تقاضــا ‌و‌ طلــب باشــد، از جانــب  اصلــی غیبــت، خــود انســان‌ها هســتند و ا

امــام؟ع؟ هــم حتمــا عنایت و عرضه خواهد بود. با این بیان، غیبت تنها به امام زمان1 مختص 
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نیســت و دربارۀ چهل تن از انبیا نیز چنین گزارشــی از غیبت وجود‌ داشــته است؛ ازجمله غیبت 

؟ص؟ در شعب ‌ابیطالب و غیبت طولانی  هفت‌صدسالۀ حضرت آدم؟ع؟، غیبت سه‌سالۀ پیامبر

حضــرت عیســی؟ع؟ بعد از اینکه یهودیان قصد کردند ایشــان را بکشــند. )ناصــری، )ب(، ۱۴۰۱: ۷۱ 

، )الــف(، 1401: ۷۳(  و همــو

نکتۀ مهمی که در تحلیل ایشــان از مســئلۀ غیبت وجود دارد، توجه به همان اصل ســنخیت 

یرا در نگاه دقیق عرفانــی و حکمت متعالیه _کــه برگرفته از آیات و  و رابطــۀ فاعــل و قابــل اســت؛ ز

روایات اســت_ همواره فاعلیت حضرت حق و به‌تبع، خلیفۀ الهی تام اســت و حق‌تعالی فیاض 

بی‌قیدوشــرط اســت؛ یعنی فیض الهی همیشــگی اســت و لحظه‌ای قطع نمی‌شــود؛ ولی قابلیت‌ 

کــه در‌های  پذیرنــده، قطــع می‌شــود و ظرفیــت و تقاضــای لازم وجــود نــدارد و ایــن پذیرنــده اســت 

ی خود بســته و در ظلمات نفس خویش اســیر اســت. رحمت را به رو

یــارت  بُ رهَانُــه عدَنکُــم«1 از ز ه وَ ایشــان در تأییــد و تکمیــل ایــن بحــث، در شــرح جملــۀ »وَ نُــورُ

جامعۀ کبیره شــرط تشــرف به محضر امام زمان1 را ایجاد تناســب و شــرط ایجاد این تناســب را 

یرا بنا‌بر روایت ثقلین، اهل‌بیت؟عهم؟ و قرآن از هم جداشــدنی  مراجعــه و عمــل به قرآن می‌دانند؛ ز

نیســتند؛ ازاین‌رو امام زمان1 و قرآن هم‌ســنگ هم هســتند. )ناصری، )د(، ۱۴۰۱، ج2: ۶۴۸( بنابراین 

جوینــدگان آن حضــرت1 بایــد به قرآن عمــل کنند تا شــرف حضور یابند.

۴-۲. مسئلۀ انتظار

یت  ، مبحثی کاربردی است که نقشی اجتماعی دارد و چکیدۀ مباحث اعتقادی در مهدو انتظار

، پویا و توفنده است که می‌تواند  ، مفهومی مکتب‌ساز است. ازنظر مرحوم آیت‌الله ناصری؟رح؟ انتظار

کــه از ضمیــر فرد  ، حالتــی روحی اســت  بــه بزرگ‌تریــن حرکت‌هــای اجتماعــی منجــر شــود. انتظــار

منتظــر بر‌خاســته و در تمــام ابعــاد زندگی او اثرگذار اســت. مفهومــی مرکب از نفی‌و‌اثبات اســت: 

. نفــی وضع موجود و اثبــات وضعیت مطلوب و مورد انتظار

بنابراین به کسی که از وضعیت موجود ناراضی است منتظر گویند و منتظر مهدی موعود1 

کــه از ظلــم، فســاد و بی‌عدالتــی ناراضــی اســت و در مرحلــۀ دوم خواهــان تغییر این  کســی اســت 

یــا برای اصلاح اســت. پس انتظــار نه حالت تخدیــری بلکه وضعیتــی توفنده دارد.  وضعیــت و پو

)ناصــری، )ب(، ۱۴۰۱: ۷۵ تــا ۷۶(

1 . نور خدای سـبحان و حجّت خدا نزد شـما )معصومان( است.
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جمع‌بندی 

باتوجه ‌به ســیر بیان‌شده می‌توان نتیجه گرفت: 

یــت باتوجه‌ بــه منظومۀ فکری آیــت‌الله ناصری؟رح؟  1. بــرای کســب مبانی معرفت‌شناســی مهدو

کــه ایــن مبانــی در اصــول  مبانــی امام‌شناســی و انسان‌شناســی ایشــان مطالعــه و مشــخص شــد 

کــه ایــن اصــول نیــز بــه کمــک عقل‌و‌شــهود، از بطــن آیــات ‌و  یشــه دارنــد  عرفانــی و فلســفی شــیعه ر

‌روایــات گرفتــه شــده‌اند. ازایــن‌رو بــرای دســتیابی بــه گزاره‌هــای پایۀ درســت معرفتــی و تفکیک آن 

یــت، درنهایــت بایــد بــه منابع اصلــی معرفتی  از گزاره‌هــای نادرســت معرفتــی در‌بــارۀ مســئلۀ مهدو

شــیعه یعنــی آیات‌و‌روایــات بــا نــگاه عمیــق فلســفی و عرفانــی رجــوع نمود.

کــه به‌عنــوان مبــادی  2. ازجملــه مبانــی امام‌شناســی در منظومــۀ فکــری آیــت‌الله ناصــری؟رح؟ 

یــت بررســی شــد، سلسله‌مراتب‌داشــتن نظــام و قواعــد الهــی، جایــگاه امــام  معرفت‌شناســی مهدو

؟ص؟ و امــام؟ع؟، برتری امامــت از نبــوت، ولایت و  در نظــام وجــودی عالــم، نــور واحــد بــودن پیامبــر

جایــگاه وجــودی آن در عالــم و در ادامــه بررســی مراتــب وجــودی، شــخصیت و ویژگی‌هــای امــام 

زمــان1 و انطبــاق آن بــا مــوارد یادشــده بود.

یت حاصل از مبانی امام‌شناسی آیت‌الله ناصری؟حفظ؟  3. مهم‌ترین مبانی معرفت‌شناسی مهدو

بدین‌قرار اســت: امام زمان1 در مقام انســان کامل و خلیفۀ الهی؛ واســطۀ فیض و مشیت الهی؛ 

یعی و تکوینی؛ معلم عالم؛ روح عالم وجود؛ صاحب کامل‌ترین مرتبۀ ولایت؛   صاحب دعوت تشر

وارث اسم اعظم؛ ولی‌الله الاعظم؛ غنی بالعرض و تالی‌تلو قرآن است.

کســب مبانــی  کــه در  4. مبانــی انسان‌شناســی به‌دســت‌آمده از منظومــۀ فکــری ایشــان 

: دارای مراتب‌بــودن حقیقــت وجــودی انســان؛  ی مؤثــر بــود، عبارت‌انــد از معرفت‌شناســی مهــدو

بوبیت و پرورش انسان کامل و خلیفۀ الهی‌بودن انسان  یر ر حرکت اســتکمالی ‌جوهری ‌داشــتن؛ ز

. و در نگاهــی دقیــق عین‌الربط‌بــودن انســان و فقــر وجــودی او

این مبانی در‌ضمن مباحث ســعۀ وجودی انســان با ولایت، توسل، غیبت و انتظار بیان شد.

ی بدیــن قــرار  5. مهم‌تریــن نتیجــۀ حاصــل از مبانــی انسان‌شناســی در معرفت‌شناســی مهــدو

اســت: انســان‌ها در ربــط بــا انســان کامــل و خلیفــۀ الهــی کــه در عصــر حاضــر وجود امــام زمان1 

یافت ‌می‌کند،  اســت، توســعۀ وجودی یافته و مانند آهنِ مجاور آتش که ســرخی و حرارت آن را در

بــه صفــات الهــی متجلی شــده و رنگ الهــی می‌گیرند.
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6. ازجمله راهکارهای عملی کســب ارتباط با امام زمان؟ع؟، توســل اســت که تجارتی بی‌نیاز 

از ســرمایه و پرفایده اســت و موجب ارتقا، اســتکمال، ایجاد سنخیت، شباهت و توسعۀ وجودی 

انســان می‌شــود و انســان هرقدر به مقام ولایت نزدیک‌تر شود به‌ همان‌میزان رنگ ولایی می‌پذیرد: 

بیّةُ«. بو ةٌکُ نُها اهلرُّ ةُ جَوهَرَ »العُوبدِیَّ

یــت، تفســیر‌ و‌ تحلیل ایشــان از مســئلۀ غیبت امام؟ع؟  7. ازجملــه مبانــی تأثیرگــذار در مهدو

اســت کــه باتوجــه ‌بــه آن اول اینکــه علــت غیبت امــام؟ع؟ خود انســان‌ها هســتند؛ چــون فاعلیت 

امــام؟ع؟ تــام اســت و اشــکال بــه پذیــرش انســان‌ها بازمی‌گــردد. دوم اینکــه مســئلۀ غیبــت، تنهــا 

 بــه امــام زمــان1 اختصــاص نــدارد؛ بلکــه باتوجه‌ به معنــای آن بــرای برخــی از انبیا و اولیــا نیز رخ 

داده است.

ی، یعنی انتظار برخلاف تصور کوته‌نظران، نه‌تنها  8. مهم‌ترین دستاورد معرفت‌شناسی مهدو

موجب رخوت و سکون نیست؛ بلکه وضعیتی توفنده دارد. معنای انتظار از دو بعد نفی‌و‌اثبات 

ترکیــب یافتــه و منتظر کســی اســت کــه ضمن نفی وضــع موجــود، در جهت اثبات وضــع مطلوب 

گام برمــی‌دارد؛ ازایــن‌رو منتظر نه‌تنهــا حالتی تخدیری ندارد؛ بلکه پویاســت. منتظر امام زمان1 

بی‌قرار و در تکاپو برای برطرف‌کردن موانع ظهور و دســتیابی به شــرف حضور در محضر اوســت.

کتابنامه
*  قرآن کریم

* *  نهج‌البلاغه
* * * مفاتیح‌الجنان
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